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اخلاق
تعاريف و نظريه هاي مختلفي در مورد مفهوم اخلاق بیان شده است. اخلاق در لغت به معني خلق و خوي و صفت رفتاري معني شده است.(معين؛ 1372) امّا در زندگي اجتماعي به ويژه در شهرنشيني، اخلاق معنايي وراي معناي لغوي خود دارد. اصل اول تولد شهرها، رشد و توسعه اخلاق در بين افراد است.(چلبي؛1381) برخي از نظريه هاي مطرح شده در باب اخلاق بهشرح زیر می باشند:
كانت، اخلاقي بودن را مترادف با عقلاني بودن معني می کند. او پايه اخلاق انساني را عقلانيت آن مي داند.(چلبي، 1381) دوركيم نيز براي تعريف اخلاق درست، بر دو پايه عشق و ذهن تاكيد دارد. او معتقد است كه در يك جامعه براي آن كه زندگي رواج پيدا كند و جامعه نيز تداوم يابد، بايد قوانين و قواعد آن برمبناي اصول اخلاقي تدوين گردد.(چلبي؛ 1381)
براي حفظ يكپارچگي در كلان شهرها بايد اولين گام در جهت حفظ نظم و انضباط شهري برداشه شود. براي اين منظور بايد اصول و قواعد خاصي از جانب مسئولين شهري تدوين گردد. ولي اين اصول بايد به شیوه هایی تدوين گردند كه براي عموم مردم قابل لمس و اجرا باشند. دوركيم معتقد است كه براي حفظ نظم در شهرها بايد قوانين، بر اساس اصول اخلاقي تدوين گردند. البته او معتقد است كه اصول اخلاقي علاوه بر عقلانيت نياز به احساسات نيز دارند. اگر اصول و قواعد منحصراً عقلاني و به دور از درك احساسات افراد جامعه باشد، نوعي حكومت استبدادي بوجود مي آيد و اين قوانين پايداري چنداني نخواهند داشت. بنابراين عقل و احساس دو ركن اصلي اخلاق محسوب مي شود. وقتي قوانين وضع شده احساسات افراد جامعه را در نظر بگيرند، تحمل و پذيرش آن از طرف عموم مردم راحت تر صورت مي پذيرد. منظور از احساسات و عقل در اين واژه، ايجاد انعطاف در قوانين و قابل اجرا در آوردن آنها است. اگر كل نظم قانوني بر ترس استوار باشد، جامعه بيش از يك زندان نبوده و در آن مردم فقط هنگامي به رعايت قوانين می پردازند كه بر سر آنها تازيانه باشد. البته بايد در نظر داشت كه احساسات وارد شده در اصول و قواعد يک جامعه بايد به دور از افكار خودخواهانه وضع كنندگان آنها باشد. ذكر اين نكته نيز حائز اهميت مي باشد كه از اصول اوليه شهرنشيني و مديريت شهري، اصل برابري انسانها مي باشد. در اصل هنگام وضع قوانين و قواعد اجرايي براي اداره كليه زيرساختهاي شهري، مي بايست منافع عمومي افراد در نظر گرفته شود و تنها منافع طبقه و گروه خاصي لحاظ نگردد.
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مفهوم ديگري كه بايد درباره آن صحبت شود، شهروندي می باشد. شهروندي، از مهمترين ايده هاي اجتماعي است كه به منظور كمك به شناخت بهتر جامعه، روابط دروني آن و هدايت كنش ها و رفتارها به وجود آمده است. اين مفهوم، همانند هر مفهوم ديگر، در بستر تاريخي- اجتماعي و در درون شبكه هاي مفهومي، محتوا و معناي خود را آشكار مي سازد. اين محتوا و معنا، ثابت نبوده و به اعتبار تحولات پديد آمده در جوامع و رويكردهاي نظري، دستخوش تغيير شده است.(شياني، 1381) تعاريف مختلفي در زمينه شهروندي ارائه گرديده است. شهروند از واژه لاتين"سيويتاس"مشتق شده است. اين واژه در زبان لاتين تقريباًٌ معادل كلمه "پوليس" در زبان يوناني است. پوليس يا شهر، تنها مجموعه اي از ساكنين نيست؛ بلكه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد. شهروند كسي است كه به يك واحد سياسي تعلق دارد و شرايط لازم را براي مشاركت در اداره عمومي در محدوده شهر را داراست.(پللو؛ 1370، به نقل از فالكس) شهروندي يك"سازه اجتماعي" است در نتيجه تابعي از بستر اجتماعي و زمينه فرهنگي جامعه خود است. از اين رو، با توجه به تنوع و تفاوت فرهنگها با معاني فرهنگي متفاوتي از شهروندي برخورد مي شود. همچنين بايد متذكر شد كه شهروندي داراي "بنيان هاي فرهنگي" است و مجموعه اي از ارزش هاي اجتماعي مانند مساوات طلبي، آزادي، فردگرايي، مردم سالاري و مسئوليت پذيري مدني و نظام هاي معنايي ايدئولوژيك معين، مانند ليبراليسم آن را حمايت مي كند.(فالكس؛ 1381)
به طور كلي بنابر تعاريف ارائه شده فوق، هر فردي كه در شهر زندگي مي كند به عنوان يک شهروند محسوب نمی شود. مشاركت عمومي افراد در عرصه هاي عمومي و اجتماعي جامعه و احساس مسئوليت نسبت به آن شرط كافي براي شهروندي مي باشد.(كاظمي؛ 1386)
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اخلاق شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه شهروندان نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندي مطرح مي شود.
اخلاق شهروندي تعهدات عمومي است كه در قالب رفتارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر اخلاق شهروندي شامل وظايفي است كه شهروندان در يك شهر، نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند(فكوهي؛1380) وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري در شهر، قانونمندي و هنجارپذيري از مهم ترين واژگان و مفاهيمي مي باشند كه در راستاي مفهوم اخلاق شهروندي به آنها پرداخته مي شود.(فكوهي؛ 1387) براي بررسي اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون مسئوليت مدني، حقوق شهروندي، مشاركت مدني و همكاري و تعاون جمعي را مي توان نام برد.(شياني؛ 1381)
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حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي ها و قابليت هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را درحقوق عمومي و اساسي تنظيم مي كند.(كاستلز؛ 2000)
هر قاعده حقوقي كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمي آيد داراي خصوصيات زير است:
1- قاعده حقوقي الزام آور است.
2- رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تنظيم شده است.
3- قاعده حقوقي كلي و عمومي است.
4- حقوق نظامي است اجتماعي، يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است، نه پاكي روح و وجدان انسان.(كاستلز؛2000)
شهروندان اجزايي از يك سيستم هستند كه با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصي دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر در كنار ساير مولفه هاي موثر از جمله دولت است. ويژگي ديگر شهروندي اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره مندند و هيچ عاملي نمی تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي توان براي آنها موقعيت هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد واقعاً از وضعيتي يكسان و برابر برخوردار باشند. بر اين مبناست كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي سازد.(كاستلز؛ 2000) رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب مي كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس. بر اين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي كنند. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي شود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي كند و آنها را بدون استثناء بهره مند از اين حقوق مي داند، تكاليفي را هم براي آنها متصور مي شود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي توان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد. مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است(مارشال؛1955)
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حقوق مدنی ناظر است بر آزادي انعقاد قرارداد و مالكيت اموال، بنابراين دلالت دارد بر برابري در مقابل قانون.(مارشال و باتامور؛ 1992) اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را بديهي مي دانيم ولي هنوز در همه كشورها شناخته نشده اند.(مارشال؛ 1965) حقوق مدني شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است. به بيان ديگر، حقوق مدني، شامل "آزادي از" انواع مشخصي از تجاوز غيرقانوني، به ويژه به وسيله دولت است.(كاستلز؛ 2000)
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ناظر است بر حق مشاركت در روندهاي سياسي (مارشال و باتامور؛ 1992) به واسطه اين حقوق شهروند فعال مي تواند در شكلگيري افكار عمومي و تصميمگيری سياسي مشاركت جويد(كاستلز؛ 2000 ) به طور خلاصه اين حقوق يعني حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
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اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود. اين حقوق شامل مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و غیره است. به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي شود. حقوق اجتماعي به اين دليل داراي اهميت مي باشد كه به اعضاي طبقه كارگر فرصت مشاركت حقيقي در جامعه به عنوان شهروند را مي دهد(مارشال؛ 1965) مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي شهروندان را در برمي گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش شرط هايي است كه بدون آنها نمي توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود. بايد گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آنها. نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعي ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگي هايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي كند بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است جبران نمايد. در واقع خود حكومت تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است. هرچند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است. اما تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي دهد. در واقع اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي تواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آنكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است كه نمي توان اجزاي آن را از هم تفكيك كرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي سازد. ذكر اين مطلب نير حائز اهميت مي باشد كه حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي از شاخص هاي اصلي در تعريف از سيستم متعادل و پايدار شهري محسوب می گردند. از نقطه نظر جامعه شناسي و برنامه ريزي شهري تداوم معقول و مستحكم حيات شهري مستلزم شناخت و گسترش حقوق شهروندي، مطالعه مستمر و جاري پيرامون ابزارهاي تحقق عيني فرصت ها و امكانات افراد شهرنشين براي برخورداري هاي اجتماعي، تضمين واقعي اين حقوق از مجاري رسمي و دولتي و سرانجام هدايت زندگي شهري ساكنان بسوي تعامل، وفاق و همزيستي اجتماعي است.(موسوي؛ 1387)
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در فرهنگ لغات، در برابر واژه مشاركت اين معاني به كار رفته است:  اشتراك مساعي، قدرت دادن، سهيم شدن، مسئوليت پذيري و عدم تمركز.(پيرهادي؛ 1385) به تعبيري ديگر مشاركت رفتارهاي آگاهانه و داوطلبانه اي است كه به قصد كسب منافع فردي و جمعي صورت مي گيرد(علوي تبار،1380) همچنين حساس سازي مردم و در نهايت افزايش پذيرش و توانايي آنان براي پاسخگويي به برنامه هاي توسعه از طريق درگير كردن آنان در تصميم گيري، اجرا و ارزشيابي برنامه، براساس تلاش هاي سازمان يافته نيز به عنوان مشاركت مطرح مي شود (محسني، 1382) رفتارهاي مشاركتي را با استفاده از اصطلاح ماكس وبر مي توان كنش عقلاني معطوف به هدف دانست. در اين كنش، كسب منافع و پرهيز از هزينه از طريق مشاركت فراهم مي شود. همراه با اقبال جهاني از جهت مشاركت، برداشت هاي مختلفي از اين مفهوم وجود دارد، كه تمامي آنها كاركردهاي مثبت مشاركت در عرصه توسعه و تاثير آن در رفع مشكلات اجتماعي و اقتصادي اتفاق نظر دارند (سعيدي؛ 1382) به منظور شناخت عميق تر مشاركت آن را به دسته هاي ذيل طبقه بندي مي نمايند:
- مشاركت اقتصادي: با فرآیند توليد و نظام هاي توليدي رابطه تنگاتنگ دارد.
- مشاركت سياسي: به معني مشاركت در اعمال قدرت است.
- مشاركت فرهنگي: در اين نوع مشاركت مردم در توليد فرهنگ و ارتقاي آن در بين گروه ها دخالت مي كنند.
- مشاركت اجتماعي: فرآیندي است كه از طريق آن اجتماع، جماعت يا گروه به هم پيوند مي خورند تا عملكردهاي مورد انتظار يا مورد نياز را به اجرا درآورند. همچنين در اين نوع مشاركت شخصيت انساني شكل مي گيرد و فرد براي زندگي گروهي آماده مي شود.(دري نوگوراني؛ 1369) انديشمند آلماني، كورت لوين معتقد است كه مشاركت از ايستادگي مردم در برابر دگرگوني، نوسازي و نوآوري می كاهد و بر سازگاري آنان می افزايد. در فضاي مشاركتي، تعارضات و ستيزه ها جاي خود را به همكاري و تعاون مي دهد (سعيدي؛ 1382) برخي از عمده ترين آثار مشاركت عبارت است از آسان تر شنيده شدن صداي ديگران، تقويت احساس وابستگي و علاقمندي جمعي، كاهش كناره گيري و انزواي افراد جامعه، شكستن فرهنگ سكوت، شتاب رشد و توسعه در جامعه و برطرف شدن مشكل كمبود سرمايه و نيروي انساني در اجرا و حفاظت از پروژه هاي توسعه دولتي. (سعيدي؛ 1382)
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در راستاي زندگي شهري و شهرنشيني، مشكلات و معضلات بسياري در محيط زندگي افراد به دليل ازدحام جمعيت و تراكم آن بوجود مي آيد. يكي از معضلات اصلي شهرهاي بزرگ، ترافيك شهري می باشد. ترافيك در لغت، پديده اي است ناشي از جا به جايي انسان، حيوان، كالا و وسائل اما در اصطلاح عاميانه مشكلات نقليه از نقطه اي به نقطه ديگر تردد و رفت و آمدي كه در اثر ازدياد عناصر جابه جا شونده مانند اتومبيل بوجود می آيد را ترافيك مي گويند.
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اخلاق ترافيك شهروندان ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف رانندگان و شهروندان مي باشد. هر قدر سطح اين اخلاق بالاتر باشد، ميزان رعايت قوانين از طرف رانندگان نيز بيشتر مي شود و اين امر مي تواند كمك شاياني در كاهش حجم ترافيك شهري داشته باشد.
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بنابر تعاريفي كه ارائه گرديد، اخلاق شهروندي شامل ميزان تعهد و مسئوليتي است كه افراد در جامعه در قبال يكديگر دارند. جامعه شناسان معاصر از جمله پارسونز، ترنر، فالكس، كيميليكا و جانوسكي تعاريف مختلفي از شهروندي بيان نموده اند كه در ادامه به تشريح هر يك پرداخته مي شود.
[bookmark: _Toc416197338]2-4-1-1- تالكوت پارسونز
مفهوم شهروندي در نظريات پارسونز نيز به صورت تلويحي صورت بندي شده است. با بازخوانی نظريه هاي پارسونز مي توان دريافت كه جايگاه نظري شهروندي در نظريه هاي پارسونز را بايد در تئوري توسعة مدرنيتة او سراغ گرفت. شهروندي در معناي كامل كلمه، از نظر پارسونز نتيجة ظهور سرمايه داري مدرن يا پديد آمدن تغييرات در جامعة سنتي نظير شهري شدن، سكولار شدن و عقلانيت است، كه بستر مناسبي براي رشد آن فراهم آوردند. از ديد پارسونز شهروندي مدرن نيازمند يك عامل سياسي است كه ديگر با خاص گرايي هاي تولد، قدمت و جنسيت محدود و مقيد نشود.(نجاتي حسيني؛ 1380)
در بحث مدرنيته و تطور جوامع عمده مباحث او خلاصه مي شود در بحث متغيرهاي الگويي و تيپ بندي كه از جوامع بر مبناي تطور تاريخي ارائه مي دهد. متغيرهاي الگويي و به دنبال آن تيپ بندي كه پارسونز از جوامع (سنتي تا مدرن) ارائه مي دهد را مي توان مبنايي براي صورت بندي شهروندي در قالب تئوري توسعه مدرنيته و همچنين يك چارچوب نظري براي تحليل مدرنيته دانست. جهت گيري نظري شهروندي پارسونزي را مي توان با كمك متغيرهاي الگويي كه مبنايي براي تحليل و تبيين جامعه شناختي مدرنيته، جامعة مدرن و نهايتاً تعريف مفهوم شهروندي محسوب مي شوند به صورت زير بيان كرد:  مدرنيته را مي توان بر اساس چهار متغير الگويي:  عام گرايي، اكتساب، بي طرفي ارزشي و جمع گرايي(كه نقطة مقابل متغيرهاي الگويي اجتماعي سنتي يعني: خاص گرايي، انتساب، جهت گيري ارزشي و فردگرايي است)تعريف كرد.(ازكيا؛ 1381)
بر اساس اين تعريف مدرنيته به معناي تفكيك و تمايز اجتماعي به بخش هاي مستقل و تحول از تعهدات سنتي اعضاء جامعه به تعهدات مدرن و همه شمول است. بر مبناي اين تحليل مدرنيته عبارت است از انتقال جامعه از وضعيت مبتني بر منزلت (پايگاه) به جامعه مبتني بر قرارداد. (ترنر؛1994)
بنابر موارد فوق مي توان شهروندي را از نظر پارسونز پديده اي حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهاي عام دانست كه با ظهور مدرنيته و سرمايه داري يا پديد آمدن تغييرات در جامعة سنتي نظير شهري شدن، صنعتي شدن، سكولار شدن و عقلانيت رشد می یابد و همچنين مي توان آن را توسعة مدرنيته يعني انتقال اعضاء جامعه از وضعيت مبتني بر منزلت به وضعيت مبتني بر قراداد تلقي كرد.(شياني؛ 1381)
در واقع او شهروندي را مجموعه اي از كردارهاي اجتماعي می داند كه مشخص كنندة عضويت اجتماعي در يك جامعة برخوردار از تفكيك اجتماعي، در سطح فرهنگ و نهادهاي اجتماعي كه در آن انسجام اجتماعي مبتني بر معيارهاي همه شمول مي باشد، مي داند. همچنين شهروندي مورد نظر پارسونز يك شهروندي اجتماعي است و با سه مقولة كليدي كردارهاي اجتماعي، عضويت اجتماعي و انسجام اجتماعي پيوند تنگاتنگ دارد. با مروری در آثار پارسونز مي توان به جايگاه مهم شهروندي در نظريات او پي برد.
وی شهروندي را در ايجاد و حفظ نظام حكومتي دموكراتيك، بسيار مهم می انگاشت و تصور می كرد در جوامع دموكراتيك شهروندي به معيار اصلي همبستگي ملي تبديل مي شود. در گذشته تفاوت هاي مبتني بر مذهب، قوميت يا سرزمين آن قدر مهم بود كه تعيين می كرد چه كساني عضو جامعه به شمار آيند، يا از عضويت آن به طور كلي محروم گردند. با وجود اين در جامعه اي كاملاً مدرن، وضعيت مشترك شهروندي شالوده اي كافي براي همبستگي ملي فراهم مي كند.(كيوستو؛1389)
مفهوم شهروندي از ديدگاه پارسونز عضويت كامل در آن چيزي است كه آنرا "اجتماع جامعه اي" مي نامد. اجتماع جامعه اي اشاره به بخشي از جامعه دارد كه به عنوان يك نظام، يك "گمينشافت" را تشكيل مي دهد و بر همبستگي و وفاداري متقابل اعضا تأكيد دارد. از ديدگاه پارسونز اجتماع جامعه اي مقوله اي از تعهد اعضاء به يكديگر و جمعي است كه در آن گرد آمده اند. براي به وجود آمدن چنين وضعيتي ساختار انجمني بايد مطابق ارزش هاي مشترك جامعه باشد. در اين صورت اعضا به يكديگر تعهد پيدا مي كنند، زيرا ارزش هاي مشتركي دارند و علايق و منافع شان با علايق و منافع ديگران در ارتباط است.(ترنر؛1994)
پارسونز با برقرار كردن رابطه بين شهروندي و پلوراليسم، شهروندي را شالود هاي كافي براي وضعيت مشترك تمامي گروه هاي اجتماعي مي داند كه مي تواند با ناديده گرفتن تنوعات و كثرت گرايي فرهنگي، محوري جهت ايجاد هويت ملي (احساس تعلق يكپارچه به يك فرهنگ ملي مبتني بر زبان، تاريخ و سنتهاي مشترك) ايجاد كند و اختلافات قومي، مذهبي، منطقه اي، منازعات اجتماعي و فرهنگي را با هويت ملي همساز كند، بدون ترس از اينكه جامعه بگسلد يا به جنگ خونين داخلي منجر شود.(كيوستو؛1383)
پارسونز مؤلفه هاي سه گانة شهروندي از ديدگاه مارشال را به شرح ذيل توسعه مي دهد:
مدني يا قانوني:  براي پارسونز به كارگيري نظام ارزشي براي يك زمينة مرتبط، بعد مدني شهروندي را تشكيل مي دهد. يكي از اين زمينه ها حقوق است. حقوق يعني اينكه اعضاء اجتماع جامعه اي، در يك معناي هنجاري، بايد از آزادي بيان و امنيت برخوردار باشند. سياسي:  براي پارسونز مشاركت در دستيابي به اهداف جمعي در سطح جامعه و مشاركت در فرآیند حكومت، همان بعد سياسي شهروندي است.
اجتماعي:  براي پارسونز بعد اجتماعي شهروندي، همان منابع و ظرفيت ها مي باشند. به اين معنا كه اجتماع جامعه اي يك سطح استاندارد از منابع و ظرفيت ها را تعريف مي كند و آن را در اختيار جامعه و بخش هاي كوچكتر آن مي گذارد. (ترنر؛ 1994)
بنابراين مي توان گفت از ديدگاه پارسونز، شهروندي يكي از ارزشهاي بنيادي نهادهاي دموكراسي ليبرال است كه به موازات توسعة مدرنيته و دموكراتيك شدن جوامع تقويت و گسترش مي يابد. همچنين شهروندي مورد نظر پارسونز، يك شهروندي كامل است يعني به دور از تبعيض اجتماعي، محدوديت اجتماعي، نابرابري و در كل طرد گروه هاي اجتماعي خاص و به معناي برخورداري تمامي گروه هاي اجتماعي از حقوق و تعهدات شهروندي فارغ از تفاوتهاي فرهنگي. به عبارت ساده تر شهروندي از نظر پارسونز، شامل احساس تعلق يكپارچه به يك فرهنگ ملي است كه در نهايت به انسجام اجتماعي و نظم اجتماعي منجر مي شود.(منتخب مدني؛1384)
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ترنر نوعي از نظريه شهروندي را توسعه داده است كه ساكنين اوليه، قوميت و ملی گرايي را در قالبي از شهروندي مدرن گنجانده است. او در نظرية خود از منابع اقتصادي چشم پوشي نموده و منابع فرهنگي مانند آموزش، دانش، مذهب و زبان را مورد توجه قرار داده است. برايان ترنر در يك نظرية توسعه يافته از شهروندي، نظرية تضاد را با تمركز ضمني بر جنبش هاي اجتماعي مورد نظر قرار مي دهد. او جنبش هاي اجتماعي را به عنوان نيروهاي پويايي در نظر مي گيرد كه حاصل آن توسعة حقوق شهروندي بوده است. در حاليكه مارشال واحدهاي تجاري را به عنوان گروه هاي فشار در نظر می گيرد كه شهروندي را به تودة مردم گسترش می دهد و تضاد را گاهي اوقات و آن هم در مورد توسعة حقوق خصوصي در نظريات خود مورد توجه قرار مي دهد، اما در نظرية برايان ترنر تضاد نقش پررنگ تري را ايفا مي كند و عامل كليدي در توسعة شهروندي به شمار مي آيد.
موضوع شهروندي نه تنها براي سيستم هاي بهداشتي درمان، نهادهاي آموزشي و دولت رفاه بلكه در مباحث جامعه شناسي نظري، در ارتباط با شرايط يكپارچگي و همبستگي اجتماعي نيز اهميت دارد. اما توجه وسيع به تلاش و مبارزة اجتماعي نشانة يك جنبة انتقادي از رشد تاريخي شهروندي است. البته تعدادي از اين نويسندگان بر نقش جنبش هاي اجتماعي تأكيد داشته اند. براي مثال باربالت مي گويد كه نهادگرايي حقوقي اجتماعي نيازمند عمل قانوني، سياسي جديد است كه غير مستقيم با جنبش هاي اجتماعي در ارتباط است.(ترنر؛1994)
ترنر در تحليل انواع شهروندي گفته است كه دو جنبه وجود دارد:  يكي عمومي/خصوصي در فرهنگ غربي و ديگري موضوع شهروندي فعال/منفعل مي باشد.(ترنر؛1994) در واقع، ترنر يك طرح تكميلي و تجربي براي مطالعة شهروندي ارائه داده است كه مي توان آن را مبنايي براي رويكرد جامعه شناسي تجربي شهروندي تلقي كرد. در طرح پديدة شهروندي ترنر با چند مؤلفة جامعه شناسي تحليل و تبيين مي شود.
الف) شكل اجتماعي شهروندي: اين كه شهروندي از بالا به پايين يعني از دولت به سمت جامعه شكل گرفته است، يا از پايين به بالا يعني از جامعه و نهادهاي مدني به سمت دولت.
ب) قلمرو اجتماعي شهروندي: شهروندي بيشتر متمايل به شكل گيري در حوزة عمومي بوده است، يا خصوصي.
ج) گونة اجتماعي شهروندي: مشاركت شهروندي بيشتر حالت فعال دارد يا منفعل.
د) محتواي اجتماعي شهروندي: اينكه شهروندي عمدتاً و در عمل ناظر به ايفاي وظايف، تكاليف، مسئوليت ها و تعهدات شهروندي بوده است يا معطوف به حقوق و امتيازات شهروندي.
و) نيروهاي اجتماعي شهروندي: يعني اينكه كدام دسته از نيروهاي اجتماعي يا طبقات و گروه هاي اجتماعي در شكل گيري شهروندي تأثير گذار بوده اند.
ه) ترتيبات اجتماعي شهروندي: يعني اينكه چه نهادسازي ها و بسترسازي هايي براي تحقق و تقويت شهروندي صورت گرفته است.(ترنر؛1994)
ترنر با تركيب دو جنبة شهروندي (عمومي/خصوصي)و تمايز (بالا/پايين) يك مدل خود ساخته از زمينه هاي سياسي چهارگانه و نهادينه شدن حقوق شهروندي ارائه مي كند. ترنر در اين مدل دولت را كه حقوق شهروندي را از بالا توزيع مي كند، از موقعيتي حقوقي متمايز می كند كه توسط مردم از پايين بدست آمده است. او تفاوتي بين حوزة عمومي و خصوصي قائل مي شود و با اين تحليل چهار گونه شهروندي را از هم متمايز مي سازد. او معتقد است كه مارشال اگر چه، يك نوع شناسي از حقوق شهروندي ارائه مي كند اما توجهي به گونه هاي فعال و منفعل شهروندي نشان نداده است. او پس از مقايسة تاريخ متفاوت شهروندي در اروپا يك مدل از شهروندي ارائه مي كند. گونه هاي مختلف شهروندي از ديدگاه ترنر به شرح زير مي باشد.
- گونة شهروندي منفعل را معرفي مي كند كه از مختصات سنت شهروندي آلمان است. امتيازات توسط دولت و از بالا توزيع مي شود. شهروندي در اينجا بر پايه اي از ارتباط منفعل با دولت قرار گرفته است، زيرا كه متأثر از عمل و كنش دولت است. در آلمان تأكيد بر بخش خصوصي(خانواده،مذهب و فرد) با اين ديدگاه نسبت به دولت تركيب شده كه دولت را به عنوان تنها مرجع اقتدار عمومي مي بيند.
- سپس گونة منفعل شهروندي، با تأكيد بر امتيازاتي كه دولت از بالا توزيع مي كند و با فعاليت سياسي شهروندان بدست آمده است كه از ويژگي هاي شهروندي انگليس است. در واقع مي توان گفت كه اسكان قانوني مهاجرين در سال 1688 شهروندي انگليس را به وجود آورد و به افراد يك شخصيت قانوني داد و همراه با آن حقوق قانوني توسط نشست سلطنتي در پارلمان مورد توجه قرار گرفت. تصور شهروندي در انگليس بطور نسبي به عنوان حقوق است اما با يك ويژگي منفعلانه.
- گونة فعال شهروندي كه با تأكيد حقوقي است كه از پايين و از طريق تلاش تاريخي براي درهم شكستن انحصار قانوني سياسي جوامعي است كه نظام اجتماعي آن بر حسب وراثت قشربندي شده است. خشونت هاي بيشمار براي تغيير شكل نظام اجتماعي نتيجة يك شهروندي فعال و تلاش انقلابي در قرن 18 است.در فرانسه مفهوم انقلابي از شهروندي فعال با تعرض به حوزة خانواده، مذهب و زندگي خصوصي شكل گرفته است.
- گونة فعال شهروندي با تأكيد بر حقوقي كه از پايين و به عنوان نتايج كشمكش با دولت بدست آمده است. و در عين حال بر فردگرايي استوار است. نمونة واقعي اين نوع از شهروندي ليبراليسم فردگرايانة آمريكا است كه دموكراسي را برپاية مشاركت افراد مورد توجه خود قرار داده است.
به اعتقاد ترنر جهان معاصر به وسيلة دو دسته فرآیند اجتماعي متناقض در حال شكل گيري است. از يك طرف فشار قوي براي خودمختاري و بوم يگرايي وجود دارد و از طرف ديگر يك شكل قوي از جهاني شدن و مسئوليت هاي سياسي جهاني وجود دارد. بنابراين مفهوم شهروندي در فرآیندي از تغيير و توسعه قرار دارد. به نظر وي، آيندة شهروندي در دو جهت توسعه پيدا خواهد؛ يكي شرايطي است كه مسئلة شهروندي در آن بر اساس پيچيدگي هاي قومي شكل خواهد گرفت مانند برزيل و ديگر توسعة شهروندي جهاني در عرصة اقتصاد سياسي مي باشد.(ترنر؛ 1994)
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به نظر فالكس شهروندي داراي يك نيروي آزادي بخش بالقوه مي باشد كه با اتخاذ سياست هايي كه هدفشان ايجاد توازن ميان حقوق و مسئوليتها و نيز متوازن ساختن بازار و دموكراسي باشد، مي توان آن را آزاد نمود. او شهروندي را ايده اي مي داند كه استقلال فرد و توانايي هاي او را براي ادارة امور به رسميت مي شناسد. استقلالي كه در مجموعه اي از حقوق انعكاس مي يابد. فالكس معتقد است كه حقوق هميشه به چارچوبي براي پذيرش و مكانيزم هايي براي تحقق نياز دارد. اين چارچوب كه شامل دادگاه ها، مدارس، بيمارستان ها و پارلمان ها مي شود، نيازمند اين است كه همة شهروندان وظيفة خود را در حفظ آن ايفا كنند. اين بدين معني است كه شهروندي علاوه بر حقوق، به وظايف و مسئوليت هاي مختلف نيز دلالت دارد. در حقيقت تصور اين كه جامعه اي بتواند بدون به رسميت شناختن حقوق، عادلانه عمل كند، امكان پذير است. اما مشكل است بتوان جامعه بشري با ثباتي را تصور كرد كه اعضاي آن در ميان خويش هيچگونه احساس وظيفه اي در قبال يكديگر نداشته باشند. از اينرو مي توان گفت شهروندي مبناي بسيارخوبي براي حكومت بشري است. او دلايل جذابيت شهروندي را براي هر دو گروه محققين چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرايانه و جمع گرايانه و نيز داشتن يك ايدة ذاتاً ارتباطي مي داند، چرا كه به نظر او شهروندي متضمن همكاري ميان افراد براي ادارة زندگيشان مي باشد.
فالكس شهروندي را هويتي مي داند كه بيش از هر هويت ديگري مثل نژاد، مذهب، طبقه يا جنسيت قادر است انگيزة اساسي سياسي انسان ها، يعني نياز به رسميت شناخته شدن را ارضا نمايد. برخلاف برده ها، رعيت ها يا اتباع، كه موقعيت شان بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره مندند.
فالكس شهروندي را نمونة بسيار خوبي از آن چيزي مي داند كه آنتوني گيدنز «دوگانگی ساختار» مي نامد. از نظر گيدنز، فرد و جامعه (عامليت و ساختار) را نمي توان به عنوان مفاهيمي متضاد و مخالف هم در نظر گرفت، بر عكس رفتار فرد و جامعه بطور متقابل وابسته اند. افراد با استفاده از اجراي حقوق و انجام وظايف، شرايط لازم براي شهروندي را فراهم مي آورند. بنابراين شهروندي هويتي پويا است.
فالكس شهروندي را داراي چهار بعد مي داند و معتقد است كه در هر گونه بررسي در زمينة شهروندي، بايد اين چهار بعد مورد توجه قرار گيرند. اين چهار بعد شامل بستر، گستره، محتوا و عمق مي باشد. بستر و بافتي كه شهروندي در آن اعمال می شود به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه بستگي دارد. در مورد گستره يا دامنة شهروندي اين سؤال مطرح مي شود كه چه كساني بايد به عنوان شهروند در نظر گرفته شوند و چه كساني با توجه به چه محروم گردند؟ حقوق و مسئوليت هايي كه «شهروندي» معيارهايي، در صورت وجود، بايد از منافع به شهروندان اعطا مي گردد و يا حقوقي كه شهروندان مي توانند آنها را به دست آورند و تعهداتي كه بايد انجام دهند و رابطة آنها با يكديگر و نيز تعارض و تقابل آنها با يكديگر به محتواي شهروندي بر مي گردد و نهايتاً عمق شهروندي بر اين اصل اشاره دارد كه تعاملات شهروندي دربردارندة چه ميزاني از حقوق و تعهدات مي باشد.
او معتقد است كه در مرور تاريخي شهروندي، بايد بر اساس اين چهار جنبه توسعة شهروندي را به مراحل مجزا تقسيم كرد تا بتوان تغيير معناي مفهوم را در دوران مختلف نشان داد.
فالكس تلاش دارد با تركيب نگرش هاي چندين سنت نظريه پردازي در مورد شهروندي، به طرح نظرية پسا مدرن شهروندي بپردازد. او اين نظريه را نه يك نظرية ضد ليبرال، بلكه يك نظرية پساليبرال مي داند. به نظر او يك رويكرد پساليبرال مستلزم شناسايي موانع سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه مانع توزيع عادلانة حقوق و تعهدات شهروندي مي شوند. به علاوه او بر اين مسئله نيز تأكيد می كند كه نمي شود مانند تأكيد ليبرال ها در مورد حقوق بازار يا تأكيد اجتماع گرايان بر مسئوليت ها، صرفاً بر يك جنبه از شهروندي تأكيد كرد و انتظار مؤثر بودن آن را داشت.
فالكس با ايدة حقوق گروهي كه توسط كيمليكا و يونگ بيان شده نيز مخالفت می کند و مي گويد كه حقوق گروهي ذاتاً در تقابل با حقوق فردي مورد دفاع ليبراليسم قرار دارد. وی معتقد است كه نسبت دادن ويژگي هاي مثبت يا منفي به افراد بر مبناي عضويتشان در يك گروه اجتماعي مخاطره آميز می باشد. در عوض بايد به تأكيد ليبرال ها بر شهروندي به عنوان يك موقعيت فردي تكيه كرد. شهروندي موقعيتي است كه رابطة ميان فرد و جامعة سياسي را برقرار مي كند و اين روابط، روابطي متقابل و وابسته به يكديگرند. اين بدان معنا است كه حقوق و مسئوليت هاي شهروندي منطقاً به طور نزديكي با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئوليت ها دلالت دارند چرا كه حقوق در خلاء وجود ندارد. براي اينكه حقوق مؤثر باشد، ديگران بايد حقوق يكديگر را به رسميت بشناسند و به حقوق يكديگر احترام گذاشته شود. يك جامعة سياسي سالم به شهروندان و فعال نياز دارد. شهروندي فعالانه با فرد آغاز مي شود چرا كه از طريق اقدامات فرد است كه شرايط ساختاري شهروندي بازتوليد شده و بهبود مي يابند. بنابراين اصلاحات سياسي بايد به هدف بهبود فرصت هاي شهروندان براي اعمال حقوق و وظايفشان به وسيلة ترويج يك اخلاق مشاركت صورت گيرد. تنها از طريق اعمال فعالانة شهروندي است كه تقابل كاذب ميان حقوق و مسئوليت ها را مي توان از بين برد. همچنين اصلاحات بايد به هدف افزايش آگاهي نسبت به ماهيت ارتباطي فرديت باشد. يكي از مقاصد مسئوليت هاي شهروند، تقويت ارتباطاتي است كه افراد را به يكديگر پيوند مي دهند و بدين وسيله گرايش هاي ذره گرايانة ليبراليسم را تعديل مي كنند. در جوامع ليبرال امروزي ساختارهاي فرصت براي اعمال شهروندي به وضوح در انجام اين هدف ناتوان هستند.مطالعات پيرامون مشاركت سياسي نشان مي دهند كه ايمان شهروندان به نظام هاي سياسي و نمايندگانشان تضعيف شده است. در چند سال گذشته تعداد رأي دهندگان در اغلب كشورهاي غربي كاهش يافته و بسياري از احزاب سياسي كاهش تعداد اعضايشان را تجربه كرده اند. از زمان جنگ جهاني دوم بسياري از جوامع شاهد افزايش مداوم رفتار ضد اجتماعي نيز بوده اند كه افزايش جرايم يك نمونه آشكار است. چنين رفتاري را تا حدي می توان به وسيلة احساس بيگانگي مردم در قبال جوامع شان توضيح داد. در اينجا است كه اجتماع گرايان بر نياز به تقاضاي جامعه از شهروندانش براي قبول مسئوليت هاي بيشتر تأكيد مي كنند. اما اين نمي تواند به ضرر حقوق صورت گيرد. پيوندهاي ميان شهروندان در شكل حقوق و مسئوليت هاي متقابل حداقل به دو طريق جامعة سياسي را پايدار مي سازند. اول اينكه آنها ميان اعضاي يك جامعه همبستگي ايجاد مي كنند. دوم اينكه اعمال شهروندي يك فرآیند آموزشي است. افراد از طريق تمرين تكنيك هاي سياست آنها را فرا می گيرند. اين به معني پذيرش پيوند ميان شهروندي و دموكراسي است. در حقيقت شهروندي را مي توان به مثابه شرط دموكراسي تلقي نمود.
فالكس ايدة شهروندي چندگانة هيتر را مناسب ترين شكل شهروندي مي داند. اين شهروندي مستلزم نابودي جوامع سياسي مجزا نيست، بلكه درصدد تغيير ماهيت رابطة ميان اين جوامع است. افراد به طور فزاينده اي از مكان هاي چندگانه اي برخوردار خواهند شد كه از طريق اين مكان ها تعهدات و حقوقشان را اعمال مي كنند. اين ها شامل انجمن هاي محلي جامعة مدني، حكومت هاي محلي، منطقه اي و فدرال و نهادهاي جهاني تري نظير يك سازمان ملل اصلاح شده خواهند بود. همچنين او بهترين شكل جامعة سياسي، براي يك شهروندي پسامدرن را، جامعه اي مي داند كه در آن ميهن پرستي قانوني به جاي پيوندهاي فرهنگي، به وجود آورندة حس وفاداري و تعهد باشد. فالكس مي گويد در عصري كه به گونه اي فزاينده، جهاني و پسامدرن می شود، شهروندي يك ايدة خوش آتيه است، چرا كه اجزاء تشكيل دهنده اش، يعني حقوق و مسئوليت ها و مشاركت سياسي براي ادارة امور انسان ضروري هستند.
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از نظر كيمليكا شيوة مشترك زندگي كه يك گروه را شايستة دريافت حقوق مي سازد، به وسيلة هويت ملي تعيين مي شود. كيمليكا متذكر مي شود كه ليبرالها تمايل دارند كه رابطة دولت و قوميت را با رابطة دولت و مذهب مترادف قلمداد كنند. بر اساس اين ديدگاه بهترين راه روبرو شدن با واقعيت هاي كثرت گرايي جامعة مدرن اين است كه به همان سان كه كليسا را بايد از دولت جدا نمود، هويت قومي را نيز از دولت جدا كرد. هويت هاي خاص بايد به حوزة خصوصي محدود شوند. شهروندي بايد عمومي، همگاني و فارغ از ويژگی هاي خاص فرهنگي باقي بماند. اما نتيجة اين رويكرد عبارت بوده از آسيب پذير ساختن اقليت هاي فرهنگي در مقابل بي عدالتي قابل ملاحظة اكثريت و تشديد قومي-فرهنگي. دفاع ليبرال سنتي از حقوق طبيعي نمي تواند مشكلات ناشي از تفاوت هاي درون دولت را حل كند. از اين رو كيمليكا نظريه اي در يك نظرية جامع عدالت در يك دولت چند فرهنگي هم شامل حقوق اقليت ارائه مي دهد. حقوق همگاني است كه به افراد صرف نظر از عضويتشان در گروهي خاص اعطا مي شود و هم ذكر اين نكته براي فرهنگ هاي اقليت مهم است. موقعيت ويژه حقوق ويژة متمايز گروهي يا گروهي از مردم يا ملت كه كيمليكا واژة فرهنگ را به صورتي قابل تعويض با اصطلاح استفاده مي كند. بنابراين او گروه هاي قومي را در ذهن دارد و نه گروههاي مبتني بر اظهارنظر، طبقه يا جنسيت. اما او در اين استدلال كه گروه هاي ملي مورد بحث برحسب نژاد يا اصل و نسب تعريف نمي شوند، دقت به خرج مي دهد. اهميت هويت قومي اين است كه بستر فرهنگي پرورش افراد را فراهم مي كند و بنابراين معيارهايي براي انتخاب فرد تعيين مي كند. از نظر كيمليكا، دسترسي به گزينه هاي معنادار به دسترسي به يك فرهنگ اجتماعي و درك تاريخ و زبان آن فرهنگ بستگي دارد. با توجه به اهميت بستر فرهنگ ملي براي شهروندي، كيمليكا اين موضوع را ضروري مي داند كه جامعة سياسي از همة فرهنگ هاي قومي كه براي اعضايش مهم هستند، حمايت كند.(فالكس؛1381)
تعريف كيمليكا از شهروندي مبتني بر جهت گيري گروهي است و با عضويت در گروهي كه به صورت فرهنگي تعريف شده، ارتباط دارد. از نظر او، گفتمان هاي حقوق بشر، تاكنون در حل مشكل فرهنگ اقليت ها ناتوان مانده اند و در جوامع مدرن چند فرهنگي در قالب اصطلاحاتي چون شهروندي به حمايت از فرهنگ اكثريت پرداخته اند. در نتيجه اقليت هاي فرهنگي در مقابل بي عدالتي ها بسيار آسيب پذير شده اند.(كيمليكا؛1995)
اين صاحب نظر با تأكيد بر اين نكته كه جامعة سياسي بايد از تمام فرهنگ هاي قومي اعضاي خود حمايت كند، سه نوع حقوق گروهي را مدنظر قرار مي دهد:
1- حقوق خودگرداني كه در بردارندة واگذاري اختيارات به اقلیت ها درون دولت است. اين حق احتمالاً به نوعي نظام فدرال مي انجامد.
2- حقوق چند قومي هستند كه از طريق كمك مالي قانوني و عمومي به فرهنگ هاي اقليت از هويت گروهي حفاظت مي كنند.
3- حقوق نمايندگي خاص هستند كه نمايندگي تضمين شده اي را به اقليت ها در نهادهاي سياسي جامعه مي دهند.
حقوق خودگرداني به وضوح گسترده تر هستند و يك قدم با جدايي فاصله دارند. اما حقوق چند قومي و نمايندگي به طور روشن تري جذب اقليت ها درون جامعة سياسي را دربردارند، البته نه از طريق نفي تفاوتهاي فرهنگي بلكه از طريق پذيرش اين تفاوت ها به عنوان بخش ضروري يك دولت چند فرهنگي با ثبات. كيمليكا معتقد است كه بايد همين اصل را براي گروه ها درون دولت ها به كار برد و بر همين اساس نيازهايشان را با هم سازش داد. به عقيدة او شهروندي بايد در ايدة گروه اجتماعي ريشه داشته باشد. شهروندي نمي تواند يك موقعيت كاملاً فردي باشد چرا كه شهروندي تنها در بستر فرهنگي گسترده تر گروه براي فرد معنادار است.(فالكس؛1381)

[bookmark: _Toc416197342]2-4-1-5- توماس جانوسكي
از نظر جانوسكي شهروندي عضويت فعال و منفعل افراد در يك دولت- ملت با حقوق و مسئوليت هاي عامگرايانه معين در سطح ويژه ای از برابري است.( جانوسكي؛1998) جانوسكي را مي توان در زمرة نويسندگاني قرار داد كه هم بر حقوق و هم بر مسئوليت هاي شهروندي به طور همزمان تأكيد دارد. جانوسكي معتقد است كه براي رسيدن به حقوق شهروندي بايد دست از مبارزة اجتماعي بر نداشت. شهروندان تقاضاي حقوق دارند ولي موفقيت آنها وابسته به جاري شدن قدرت حزبهاي سياسي، گروه هاي ذينفع و جنبش هاي اجتماعي مي باشد.(جانوسكي؛ 1988) مسئوليت ها در نيمة اول قرن بیستم ناديده گرفته شده بودند و آنهم به خاطر وجود حكومت هاي حاكم بر جوامع انساني بود. اما بعد از جنگ دوم جهاني مسئوليت ها مورد توجه قرار گرفتند و بيشتر مباحث و نوشته هاي موجود دربارة مسئوليت ها به مسائلي همچون مراقبت از خانواده، گسترش آموزش، حفاظت از ملت و غیره توجه داشتند.(جانوسكي؛ 1988) پرهيز از مسئوليت ها معمايي است زيرا كه نه تنها انجام حقوق نيازمند مسئوليتي براي رعايت آنها است بلكه هر كدام از حقوق شهروندي را ملزم و سيستم حقوق شهروندي را قابل كاربرد مي سازد. مارشال نيز از چنين موضعي حمايت مي كند. او مي گويد اگر شهروند در دفاع از حقوق خود استدلال و برهان می آورد نمی تواند وظايف و مسئوليت هاي مطابق با آن را ناديده بگيرد.(جانوسكي؛ 1988)
تمايل و گرايش به مسئولیت هاي شهروندي از دو مسير مختلف در دو دهة گذشته شكل گرفت. نخست انتقاد شديد نئومحافظه كاران از فقدان مسئوليت پذيري در دولت رفاه، به ويژه ادعاي شان كه می گويند دريافت كنندگان رفاه مسئوليت هايشان را براي پيدا كردن كار به انجام نمي رسانند. دوم با پيدايش اجتماع گرايان كه تفكراتشان بر سياست هاي عمومي تأثير گذاشته است. آنها از جامعه اي انتقاد مي كردند كه شهروندان تقاضاي حقوق داشتند اما از مسئوليت ها متنفر بودند. براي مثال 90 % شهروندان تقاضاي آن را دارند كه اعضاي هيئت منصفة دادگاه هم شأن آنها باشند اما تنها 14 % حاضر به شركت در هيئت منصفه بوده اند. اگرچه مسئوليت ها نيازمند تقويت و حمايت مي باشند، اما نظريه پردازان شهروندي تأكيدي بر مجازات ندارند بلكه به جاي آن مسئوليت ها نيازمند كنترل شدن در شكل كاركردي، منعطف و هدفمند هستند. بر اساس نظريه هاي شهروندي، كساني كه از جامعه سود و منفعتي حاصل نمي كنند مسئوليت هاي آن را هم قبول نمي كنند. گروه هايي كه مورد تبعيض قرار مي گيرند از سود (حقوق) كمتر برخوردار مي شوند و به همين خاطر اگر چه ممكن است در ظاهر خود را با مسئولیت ها همسو نشان دهند اما در عمل آن را رعايت نمي كنند.
در واقع رفتار شهروندان تابع تئوري بده و بستان است. يعني مبادلة تعميم يافته كه در مقابل دريافت سود مسئوليت ها (حقوق) را نيز قبول مي كنند و در غير اين صورت مسئوليت ها از جانب افراد مورد پذيرش قرار نمي گيرند. مردم معمولاً در حال حسابرسي حقوق و وظايف خود در كوتاه مدت نيستند. براي مثال يك نفر پيش خود چنين فكر نمي كند كه من چون در اينجا حقي را دريافت نكرده ام پس لزومي ندارد به يك خانم مسن نابينا كمك كنم كه از خيابان رد شود. اما افراد در دراز مدت به تعادل بين حقوق و مسئوليت ها فكر مي كنند. اين تعادل در واقع همان مشروعيت مسئوليت ها مي باشد. البته اين مفهوم در علوم اجتماعي مقداري پيچيده و غير قابل سنجش است. جانوسكي مي گويد كه مسئوليت ها و وظايف شهروندان از طريق مجازات (تنبيه و پاداش) نيز تقويت مي شوند. اما نكته اي كه در اينجا بايد مورد نظر قرار داد اين است كه اين مجازات ها لزومي ندارد منفي و اجباري باشد بلكه بيشتر بايد جنبة تقويت كنندگي داشته باشند. مجازات ها بايد در پيوند با دولت باشند تا از پشتوانة قوي تري برخوردار باشند. در ذيل به چند راهكار جهت تقويت اثرگذاري مجازات ها اشاره مي شود.
- مجازاتها بايد كمتر و مثبت باشند؛ مجازاتهاي مثبت به طور كلي جايگاهي است كه به عنوان پاداش به افراد رعايت كننده داده مي شود. تا آنجا كه مي توان بايد از تعداد مجازاتها كاست.
اما بايد توجه داشت كه به جاي آن مكانيزم هايي جايگزين شود. جانوسكي مي گويد نظارت در يك جامعه يعني اينكه مردم به گونه اي زندگي كنند كه فكر كنند ديگر شهروندان و پليس ناظر بر اعمال و رفتار آنها هستند. اين مشاهده از طريق جامعه پذيري و كنترل اجتماعي مثبت و منفي اعمال مي شود. براي مثال كشور ژاپن هر ساله دو پيمايش براي پيدا كردن اينكه چه كسي در محدوده يا همسايگي ما شهروندان زندگي مي كند، اجرا مي كند.
- مجازات هاي كارا از طريق شرم و حيا؛ يعني اينكه افراد از برچسب منحرف خوردن به خاطر ترس از آبرو، خود را ملزم به رعايت مسئوليت ها مي كنند.
- مشاركت شهروندان در تنبيه متخلفان؛ مجازاتها مي تواند از طريق كانالهاي رسمي اجرا شود و همچنين از طريق هيأت هاي مشاوره اي شهروندان اجرا شود.
اما نبايد فراموش كرد كه با توجه به محدوديت هايي كه در رعايت مسئوليت ها وجود دارد نياز است كه مجازات هاي مثبت و منفي را براي رعايت آنها به كار گرفته شود. ولي بهتر آن است كه مجازاتهاي تخطي از مسئوليت هاي شهروندي از طريق كنترل دروني باشد. ذكر چند نكتة مهم در ارتباط با حقوق و مسئوليت هاي شهروندي الزامي است:
1- حقوق و مسئوليت ها به طور كامل به هم نزديك و با هم در ارتباط هستند. وجود يك حق بطور همزمان حضور يك مسئوليت را قابل پيش بيني مي سازد. در واقع اگر جوامع مسئوليت هايشان را ناديده بگيرند هرگز نمي توانند حقوقشان را استيفا و تقويت كنند.
2- مسئوليت ها هميشه بطور متناظر با يك حقوق ارتباط نمي يابند بلكه آنها در يك سيستم گسترده از حقوق و وظايف با هم در ارتباط هستند.(جانوسکی؛ 1988)
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شهروندي پايگاهي است كه با ظهور سرمايه داري و رشد مدرنيته در جوامع به افراد تعلق گرفت. آنطور كه پارسونز بيان مي دارد شهروندي پديده اي است مدرن كه حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهاي عام مي باشد و با ظهور مدرنيته و سرمايه داري يا پديد آمدن تغييرات در جامعة سنتي نظير شهري شدن، صنعتي شدن، سكولار شدن و عقلانيت رشد يافته است. همچنين مي توان آن را توسعة مدرنيته يعني انتقال اعضاء جامعه از وضعيت مبتني بر منزلت به وضعيت مبتني بر قرارداد تلقي كرد. شهروندي پاية اصلي نظامهاي دموكراتيك محسوب مي شود. در جوامع دموكراتيك شهروندي به معيار اصلي همبستگي ملي تبديل شده است. در يك جامعة مدرن ديگر پيوندهاي قومي، مذهبي، جنسيتي و غیره معياري براي عضويت افراد در جامعه يا طرد آنها از آن تلقي نمي گردند. بلكه در جوامع دموكراتيك مدرن، وضعيت شهروندي شالودهاي كافي براي همبستگي ملي فراهم مي كند. آميختگي شهروندي با مفهوم پلوراليسم نشان مي دهد كه شهروندي مي تواند با ناديده گرفتن تنوعات و همراه با كثرتگرايي فرهنگي، محوري را جهت ايجاد هويت ملي به وجودآورد. با توجه به مطالب گفته شده مي توان گفت كه عناصر اصلي شهروندي را حقوق و وظايف تشكيل مي دهند. شهروندي مفهومي است كه جذابيت عام دارد و به تعبير فالكس، دلايل جذابيت شهروندي براي هر دو گروه محققين چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرايانه و جمعگرايانه و نيز داشتن يك ايدة ذاتاً ارتباطي مي باشد، چرا كه به نظر او شهروندي متضمن همكاري ميان افراد براي ادارة زندگيشان مي باشد.
حقوق و مسئوليت ها دو عنصر كاملاً مرتبط به هم هستند و در بررسي شهروندي نمي توان يكي از آنها را ناديده گرفت. شهروندي از طريق همين تقابل ميان حقوق و مسئوليت هاست كه عناصر فردگرايانه و جمع گرايانه را در يك جامعه به يكديگر پيوند مي دهد. به عقيدة فالكس ما نيازمند يك رويكرد كل نگر در مورد شهروندي هستيم رويكردي كه حقوق و مسئوليت ها را توأم با هم در نظر بگيرد. اين بدان معنا است كه حقوق و مسئوليت هاي شهروندي منطقاً به طور نزديكي با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئوليت ها دلالت دارند چرا كه حقوق در خلاء وجود ندارند. براي اينكه حقوق مؤثر باشند، ديگران بايد حقوق ما را به رسميت شناخته و محترم شمرند و ما نيز مسئوليم كه متقابلاً به حقوق آنها احترام بگذاريم. تنها از طريق اعمال فعالانة شهروندي است كه تقابل كاذب ميان حقوق و مسئوليت ها را مي توان از بين برد. بنا بر نظريات جانوسكي رفتار شهروندان تابع قضيه بده و بستان است يعني مبادلة تعميم يافته كه در مقابل دريافت سود (حقوق) مسئوليت ها را نيز قبول مي كنند و در غير اين صورت مسئوليت ها از جانب افراد مورد پذيرش قرار نم يگيرند. مردم معمولاً در حال حسابرسي حقوق و وظايف خود در كوتاه مدت نيستند. اما در دراز مدت به تعادل بين حقوق و مسئوليت ها فكر مي كنند، اين تعادل در واقع همان مشروعيت مسئوليت ها مي باشند. آنطور كه ترنر بيان مي دارد افراد براي دستيابي به حقوق خود بايد دست به مبارزة اجتماعي بزنند و در عرصه هاي عمومي فعال باشند. به عقيدة ترنر اين شهروندي فعال و نه منفعل، شهروندي عرصة عمومي و نه خصوصي، شهروندي از پايين و نه از بالا و شهروندي همگاني و نه خاصگرا است كه مي تواند دموكراسي مشاركتي را گسترش دهد.
شهروندي نيازمند منابع كافي براي شناخت و آگاهي،كسب تجارب و مهارت هاي فكري و مشاركتي و برخورداري از رفاه نسبي است. اگر جامعه اي در ارائة منابع ضروري شكست بخورد و يا به نفع گروه هايي خاص عمل كند، شهروندي دچار نقصان مي شود. منابع زيربناي اصلي توانمندي فراد و گروه ها در جامعه است كه برخي به صورت حقوق و بخشي نيز به شكل منبع اقتصادي اجتماعي مي باشند.(شیانی؛1381)

پیشینه تحقیق
برخی از تحقیقات و پژوهش هایی که در رابطه با اخلاق ترافیک شهروندی و میزان تخلفات انجام شده است عبارتند از:
· شیر محمدی، حمید، 1385، عامل انسانی در معضلات ترافیکی و راه کارهای کاهش تخلفات ترافیکی، همایش ملی ترافیک شهری معضلات و راهکارها.
هدف اين مطالعه، شناسايي عوامل موثر در بروز تصادفات و تخلفات ترافيكي رانندگان است. در اين مطالعه، محقق علت بيشتر تصادفات را سرعت غيرمجاز، بي احتياطي و عدم رعايت قوانين و مقررات ترافيكي و به طور كلي عامل انساني دانسته است و عقيده دارد با برنامه ريزي درست مي توان از عامل انساني به عنوان پارامتري موثر در جهت تعديل و رفع ساير نواقص و كمبودها در واحدهاي عبور و مرور استفاده نمود.
در اين مطالعه، پيشگيري از تخلفاتي كه صرفاً به واسطه بي توجهي و بی مبالاتي عامل انساني صورت گرفته به عنوان راهكار اساسي در پيشگيري و كاهش معضلات ترافيكي ياد شده است. به طور كلي 4 دليل اصلي و انگيزه بروز تخلفات رانندگي در اين مقاله عبارتند از:
1- خستگي رانندگان،2- ريشه هاي روانشناختي رفتار رانندگان: اضطراب، پريشاني، عجله و شتاب، عدم اعتماد به نفس، عدم آشنايي و اطلاع كافي از مسايل فني ضروري لازم، افسردگي مزمن و غیره 3- عدم وجود رفتارهاي مناسب ترافيكي و4- عدم تسلط كامل بر وسيله نقليه در مواقع بروز خطر. 
همچنين راهكارهاي پيشنهادي محقق در پيشگيري و تعديل تخلفات راهنمايي و رانندگي ناشي از عامل انساني عبارتند از:
1-  فرهنگ سازي. 2- آموزش مستمر و تعليم و تربيت اشخاص درگير ترافيك: آموزش كودكان از سنين خردسالي، همكاري بين بخش هاي مختلف سازمانها و ارگان هاي دست اندر كار امر ترافيك مانند آموزش و پرورش، صدا و سيما، راهنمايي و رانندگي، وزارت راه، شهرسازي و صدور دفترچه رانندگي به جاي گواهينامه رانندگي به جاي صدور گواهينامه به رانندگان، دفترچه هايي را به آنها بدهند كه در طول زمان اعتبار آن هرگونه تخلف و اعمال غيرمجاز راننده در آن ثبت گردد و در هنگام تمديد آن بنا بر نوع تخلفات و ميزان آنها، محدوديت ها و محروميت هايي براي رانندگان در نظر گرفته شود. برنامه ريزي براي كم كردن آسيب هاي ناشي از خستگي رانندگان، اايجاد فضاهاي مناسب در مسيرها جهت استراحت رانندگان خسته، طراحي مهندسي محيط اطراف جاد هها جهت ايجاد امكان واكنش و آسيب كمتر براي رانندگان خسته، فراهم كردن مكان هاي ايمن براي رانندگان تا اتومبيل هاي خود را متوقف كرده و در آنجا استراحت كنند. 
در انتهاي مقاله، محقق چنين بيان داشته كه حدود 75 درصد علت اصلي تصادفات مربوط به بخش شخصيتي انسان است، لذا خصوصيات رواني، اجتماعي و تربيتي و باورهاي فرهنگي از عوامل مهم ايجاد حوادث هستند، و با توجه به پيچيدگي ساختار انسان و دخيل بودن فاكتورهاي بسيار در تصميم گيري و عكس العمل افراد، لزوم انجام مطالعات گسترده در اين زمينه در 3 سطح پيشنهاد شده است.
الف. براي ايجاد محيط حمل و نقل سالم و ايمن نياز به ايجاد جامعه اي سالم هم به لحاظ جسمي و هم به لحاظ روحي وجود دارد.
ب.  سيستم حمل و نقل بايد جوابگوي طيف وسيعي از رانندگان با حالات رواني مختلف باشد.
ج. انجام يك باز مهندسي، در نحوه اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ضرورت دارد.
اين مطالعه مي تواند در علت يابي بروز تخلفات رانندگي و راهكارهاي مفيد، جهت كاهش ميزان تخلفات رانندگي در مطالعه حاضر، مورد توجه قرار گيرد.

· آواز، زهره؛ حبیبیان، میقات، بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی؛ مطالعه موردی کلانشهر تهران. نشریه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، پائیز و زمستان 1390، شماره 61.
در اين مقاله، تاثير اخلاق ترافيك شهروندي به تفكيك جنسيت بر ميزان تخلفات رانندگي شهروندان تهراني، از ديدگاه جامعه شناسي مدل شده است. ساختن مدل در اين مطالعه از طريق پرسشنامه و براساس نظرسنجي از 215 نفر از افرادي كه براي اخذ برگه تخلفات وسيله نقليه خود به مراكز پليس+10 شهر تهران مراجعه كرده بودند، صورت گرفته است. در اين مطالعه اخلاق ترافيك شهروندي به عنوان ميزان تعهد و پايبندي رانندگان به قوانين راهنمايي و رانندگي تعريف شده است كه شامل دو بعد اجتماعي و فرهنگي می باشد. آنومي اجتماعي، سرمايه اجتماعي و تعهدات اجتماعي به عنوان شاخصه هاي بعد اجتماعي، الگوپذيري، تاثير رسانه هاي جمعي و پايگاه فرهنگي و اجتماعي افراد به عنوان شاخصه هاي بعد فرهنگي در نظر گرفته شده است.
شاخص خوبي برازش مدل نشان می دهد كه متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق به عنوان بخشي از متغيرهاي مربوط به عامل انساني، در بين مردان تنها 39 درصد و در بين زنان 60 درصد در بروز تخلفات رانندگي نقش دارند. نتايج بدست آمده در اين مقاله نشان می دهد كه عواملي همچون تحصيلات از عوامل زمينه اي، مولفه عدم اگاهي از شاخص سرمايه اجتماعي در بعد اجتماعي، مولفه تاثير گرو ه هاي اوليه از شاخص الگوپذيري و تاثير رسانه ها در بعد فرهنگي در بين زنان و مولفه تعهد فردي از شاخص تعهد اجتماعي، اعتماد رابطه اي عمومي و اعتماد انضمامي فردي از شاخص سرمايه اجتماعي و مولفه ناكار آمدي قوانين از شاخص آنومي اجتماعي در بين مردان و همچنين پايگاه فرهنگي اجتماعي در هر دو گروه رابطه معناداري با ميزان تخلفات رانندگي در شهر تهران دارند.



· فروغی ابری، 1385، نقش شهروندان در ترافیک شهروندی.
هدف اين مطالعه، تلاش جهت كاهش معضل ترافيك، در استان اصفهان به كمك مردم و شهروندان مسئول و قابل اعتماد سازما نهاي مربوطه بوده است. اين مطالعه ترافيك را به عنوان يكي از مشكلات اجتماعي در جوامع امروزي و شهرهاي بزرگ شناسايي نموده است. عدم آگاهي و شناخت كم شهروندان از مقررات راهنمايي و رانندگي از اساسي ترين علل انساني ترافيك مطرح شده است. محقق در اين تحقيق طرحي به عنوان ترافيك مردمي عنوان كرده است. در اين طرح گروه هاي مختلف مردمي، پليس راهنمايي و رانندگي، شهرداري، نماينده سازمان ترافيك و غیره به عنوان گروه هماهنگي معرفي شده اند. در اين راستا مردم خود به ثبت تخلفات ديگر شهروندان اقدام كرده و نتايج مشاهدات خود را در اختيار مسئولين مربوطه قرار داده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين مطالعه، پرسشنامه و جامعه مورد بررسي كليه رانندگان تاكسي، رانندگان شخصي، رانندگان اتوبوس، موتورسوارها، عابرين پياده، كسبه، دانش آموزان و به طور كلي كليه افراد و اقشاراجتماعي شهر اصفهان بوده اند.
در اين مطالعه، پرسشنامه هايي توسط مسئولين و متخصصين ترافيكي جهت سنجش كارآمدي اين طرح در بهبود وضع موجود ترافيكي استان آماده گرديد كه توسط افراد حاضر در نمونه مورد مطالعه، تكميل و مورد ارزيابي قرار گرفته است.
راه حل پيشنهادي اين مطالعه جهت كاهش پديده ترافيك شهري، اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مشخص براي عموم شهروندان بوده است. اين مطالعه بيانگر تاثيرگذاري همه اقشار جامعه در بروز پديده ترافيك شهري است، لذا قشر خاصي از افراد مورد نظر نمي باشند.


· کاظمی، 1385، شهر بي انضباط و محدوديت هاي ظهور شهروندي: با تاكيد بر فرهنگ ترافيك در  تهران.
اين مطالعه كه در اولين همايش انسان شناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي در سال 1385  برگزار شده است، بيان مي دارد كه اخلاق شهروندي عبارت است بازنمايي امر اخلاقي در عرصه هاي عيني شهروندي. هدف از اين مطالعه بررسي سطح اخلاق شهروندي در شهر تهران براساس فرهنگ ترافيكي افراد است. 
در اين مطالعه تلاش شده است تا با توجه به فرهنگ ترافيك در شهر تهران به عنوان نماد برجسته اي از اخلاق شهروندي، برخي از مهمترين خصائص اخلاق شهروندي شناسايي شود. برخي از اين خصائص عبارتند از عقلانيت خودمدارانه شهروندان، عقلانيت كوتاه مدت، كم مايه و سلطه گر در زندگي روزمره. در اين مطالعه محقق امتناع شكل گيري اخلاق شهروندي را به دليل پايين بودن احساس نظارت شهروندي، بيان نموده است.

· رضائی، 1385، بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان شهر تهران.
در اين مطالعه هدف شناسايي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر تخلفات راهنمايي و رانندگي و همچنين سهم هر يك از عوامل در اين تخلفات بوده است. در اين مطالعه، محقق يكي از ناهنجاري هايي كه همه روزه در سطح خيابان ها و آزادراه ها مشاهده مي شود را عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي در بين رانندگان بيان مي كند. جامعه آماري اين مطالعه، كليه مسافربرهاي درون شهري و حجم نمونه 900 نفر بوده است. روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش و ابزار سنجش پرسشنامه بوده است. چهارچوب نظري مورد استفاده در اين تحقيق دو نظريه آنومي دوركيم و مرتون و نظريه هاي مكمل آنها در خصوص ميزان احساس محروميت نسبي، اعتماد اجتماعي، فردگرايي در برابر جمع گرايي با ملاحظات اجتماعي وغیره بوده است.
متغير وابسته در اين تحقيق عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و متغيرهاي مستقل بنا بر چهارچوبهاي نظري انتخاب شده شامل احساس محروميت نسبي، احساس آنومي، روحيه فردگرايي، وضعيت اقتصادي براساس دو شاخص نوع خودرو و ميزان درآمد ماهانه، تحصيلات، سن، رضايت از زندگي، رعايت عدالت اجتماعي، اعتماد اجتماعي وغیره درنظر گرفته شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق عبارتند از عدم رضايت از زندگي، عدم رضايت شغلي، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در جامعه، عقيده به فردگرايي در جامعه، وجود احساس آنومي در بين مردم و عدم دستيابي به آمال و آرزوهايشان. اين عوامل منجر به بي توجهي افراد نسبت به قوانين و  مقررات راهنمايي و رانندگي شده و از اينرو آنها براي رسيدن به اهداف و آرزو هاي خويش تلاش مي كنند تا به هر طريقي از ديگران پيشي گيرند.
در اين مطالعه، محقق تعاريف عملي و نظري خود را از شاخصهاي مطرح شده بيان ننموده و اشاره اي به گويه هايي كه براي سنجش متغيرهاي خود در نظر گرفته، ننموده است. از سوي ديگر از شاخص ها و مفاهيم در زمينه مسايل مربوط به حم لو نقل و ترافيك شهري سنجيده نشده است.
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· هاشمیان فر، سید علی؛ گنجی، محمد؛ تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان، فصنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی 33، بهار 1388.
· وزارت راه و ترابری؛ تعیین نوع و میزان جریمه های تخلفات ترافیکی با رویکرد افزایش اثر بازدارندگی، پژوهشکده حمل و نقل، 1387.
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پرسشنامه استاندارد را فقط از سایت مادسیج تهیه کنید
معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی(صادقی افجه، 1393).
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارشهروندی سازمانی: یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته، از سوی ارگان مطرح شده است. او اظهار می کند که رفتارشهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، 2004 به نقل از  صادقی افجه، 1390).
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 
در این تحقیق داده هاي مربوط به شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه شهروندی سازمانی 43 سوالی که بر اساس الگوی دانشمندانی همچون باتمن و اورگان، اسمیت، ارگان، پودساکوف، مکنزی و مورمن، ویلیامز و اندرسون، موتوویدلو و وان اسکوتر، وان دیام گراهام و دیانسچ، مورمن و بلکی، وان اسکوتر و موتوویدلو، فارح ارلی و وان دیان و لیپن، و متناسب با فرهنگ ایرانی تدوین گردیده (یعقوبی و همکاران، 1389) به دست می آید.


مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
	ردیف
	متغیر
	سوالات

	1
	جذب استعداد
	1 تا 9

	2
	کشف استعدادها
	10 تا 14

	3
	توسعه  و بهسازی استعدادها
	15 تا 22

	4
	حفظ و نگهداشت استعدادها
	23 تا 28



	ردیف
	
تا چه اندازه جملات زير با عقايد و باورها و اعمال شما در محيط کار مطابقت دارد

	خيلي زياد مطابقت دارد
	زياد مطابقت دارد
	تا 50درصد مطابقت دارد
	تا حدودي مطابقت دارد
	اصلاًمطابقت ندارد

	1 1 
	بدون اينکه دست خودم باشد وعلت آن هم بدانم در سلام کردن به همکارانم پیش قدم نمي شوم
	
	
	
	
	

	2 
	هنگامي که همکارانم از من تقاضاي کمک مي کنند براي اينکه ياد بگيرند که چگونه روي پاي خود بايستند، اغلب به آن ها پاسخ مثبت نمي دهم
	
	
	
	
	

	3 
	عقيده شخصي من اين است که براي اينکه همکاران درس عبرت بگيرند بايد اشتباهات کاري آنها را افشا کرد
	
	
	
	
	

	4 
	بدليل اينکه گوشزد کردن اشتبا هات همکاران به صورت مستقيم تاثير بيشتري دارد اغلب از اين روش استفاده مي کنم
	
	
	
	
	

	5 
	شخصيت من به گونه اي است که همان گونه که همکارانم با منن رفتار مي کنند من هم با آن ها رفتار ميکنم (اگر به من احترام بگذارند به آنها احترام گذارده وبرعکس)
	
	
	
	
	

	6 
	به علت کمبود وقت به غير از جلسات اجباري، در بقيه جلسات ديگر،حتي اگر که مهم هم باشند شرکت نمي کنم.
	
	
	
	
	

	7 
	سازمان اگر خوب کارش را انجام دهد خود به خود معروف خواهد شد به همين علت تا الان براي خوب جلوه دادن آن هيچ تلاشي نکرده ام.
	
	
	
	
	

	8 
	آنقدر مشغله کاري وفکري دارم که اغلب مواقع نابلوي اعلانات سازمان را نمي خوانم
	
	
	
	
	

	9 
	اخلاق من به گونه اي است که هنگامي که حوادث واتفاقات نا گهاني در سازمان پديد مي ايد اغلب عصبي مي شوم و نمي توانم به راحتي با آن ها کنار بيايم
	
	
	
	
	

	10 
	به نظر من وقتي که سمتي مانند مستخدم وجود دارد هيج دليلي براي تلاش در جهت تميز وسالم نگه داشتن آن نمي بينم
	
	
	
	
	

	11 
	هيچ ضرورتي نمي بينم که فقط از مزايايي سازمان بزاي غريبه ها بگوييم بلکه معايب آن را هم مي گوييم
	
	
	
	
	

	12 
	اصولاًنظرات ديگران براي من مهم نيست حتي براي من مهم نيست که ديگران راجع به سازمان محل کارم چه فکر مي کنند 
	
	
	
	
	

	13 
	به نظر من هنگامي که همکاران از اين سازمان انتقاد مي کنند حق آن ها است جون واقعاًجاي انتقاد دارد.
	
	
	
	
	

	14 
	حقوقي که از اين سازمان دريافت مي کنم زندگي مرا تامين نمي کند اگر سازمان ديگري با همين موقعيت کاري وشغل به من پيشنهاد حقوق بيشتري بدهد پيشنهادش را قبول مي کنم واين جا را رها مي کنم 
	
	
	
	
	

	15 
	به علت اينکه همکاران ارزش ومنزلت کاري که براي انها انجام مي دهم نمي فهمند من هم در غياب آن ها وظايفشان را انجام نمي دهم
	
	
	
	
	

	16 
	همکاراني که فقط به خاطر منافع شخصي شان اضافه کاري هاي زيادي مي گيرند و هميشه سرشان شلوغ است نبايد از من انتظار کمک داشته باشند من هم به آن ها کمک نمي کنم 
	
	
	
	
	

	17 
	از آن جا که از کارمندان قديمي دل خوشي ندارم حوصله کمک وراهنمايي کارمندان جديد تاورود را ندارم
	
	
	
	
	

	18 
	انقدر مشکلات کاري خودم رياد است که به مشکلات کاري همکارانم توجهي نمي کنم 
	
	
	
	
	

	19 
	به دليل اينکه هيچ وقت از کمک کردن به همکارانم احساس رضايت نکردم اغلب از فرصت هاي که براي کمک پيش مي آيد فرار مي کنم.
	
	
	
	
	

	20 
	جو همکاران ومشکلات کاري به گونه اي است که هميشه مرا وادار به شکايت وغر زدن ميکند 
	
	
	
	
	

	21 
	حقوق ومزايايي که از کار کردن در اين سازمان دريافت مي کنم اغلب به مشکلات ودرد سر هاي آن نمي ارزد
	
	
	
	
	

	22 
	آنقدر دلم از اين سازمان گرفته است که مسائلي که به نظر همکاران کوچک جلوه مي کند وبه راحتي از آن مي گذرند از نگاه من بزرگ جلوه ميکند ونمي توانم به راحتي از آن بگذرم 
	
	
	
	
	

	23 
	درمشکلات کاري که با آنها مواجه مي شوم اغلب سازمان مقصر است 
	
	
	
	
	

	24 
	تجربه من در محيط کار گويايي اين حقيقت است که بايد خيلي لطيف وبا زباني نرم با همکاران رفتار و صحبت کرد تا مرا در کارهايم کمک کنند 
	
	
	
	
	

	25 
	به دليل اينکه زندگي شخصي مهمتر است بايد خيلي زياد مرخصي گرفت تا به مسائل زندگي و خا نواد گي بيشتر رسيدگي کرد.
	
	
	
	
	

	26 
	صادقانه مي گوييم هنگامي که مدير حضور دارد قوانين ومقررات سازمان را بيشتر رعايت مي کنم.
	
	
	
	
	

	27 
	به دليل اين که حقوق دريافتي ام کفاف زندگي ام را نمي کند و عدالت و انصاف هم در اين زمينه رعايت نشده است به نظر من در چنين محيطي توجه به درامد حلال و حرام غير عاقلانه است
	
	
	
	
	

	28 
	آن قدر بريز وبپاش و بي عدالتي در محيط کار زياد است که توجه به وجدان وامثال آن برايم بي ارزش جلوه کرده است
	
	
	
	
	

	29 
	چون سود ومنافع اين سازمان براي افراد خاصي است هيچ ضرورتي نمي بينم که بيشتر از ساعات کاري تعيين شده براي اين سازمان وقت بگذارم
	
	
	
	
	

	30 
	به دليل مشغله هاي زياد زندگي در محل کارم دير حاضر مي شوم 
	
	
	
	
	

	31 
	به دليل اينکه امکانات و وسايل درستي دراختيار کارمندان قرار نمي دهند من هيچ اتنگيزه اي براي اينکه کارم را در سطح با لاتري انجام دهم ندارم
	
	
	
	
	

	32 
	به به دليل اينکه ضرب الجل هاي مدير مرا عصبي مي کند و نمي توانم کارم را به نحو احسن انجام دهم اصو لاً به آن ها توجهي مي کنم
	
	
	
	
	

	33 
	مشغله هاي فکري باعث شده است که هنگام انجام کار متوجه آن چه که انجام مي دهم نباشم
	
	
	
	
	

	34 
	چون که هيچ منطقي در پشت قوانين و مقررات سازمان نمي بينم اغلب آن ها را رعايت نمي کنم
	
	
	
	
	

	35 
	اين که براي با لا بردن کيفيت کارها و انجام بهتر کلرها لازم است که اطلاعات شغلي خود را افزايش دهم اعتقاد دارم اما عملاًفرصت دست زدن به اين کارها را نداشته ام
	
	
	
	
	

	36 
	درست است که بعضي فعاليت ها واضافه کاري ها لازم وضروري است اما من هيچ وقت فرصت کافي براي انجام آن ها را نداشته ام
	
	
	
	
	

	37 
	به دليل اين که احساس مي کنم که انجام پروژها و تحقيقات به نفع افراد خاصي است اغلب همکاري ام در اين زمينه که بوده است
	
	
	
	
	

	38 
	سعي ميکنم که بيشتر از مسئوايت هاي کاري که به من محول شده است مسئوليت هاي اضافي بر عهده نگيرم به دليل اين که تجربه قبلي ام نشان داده است که درد سر هاي آن خيلي زياد است
	
	
	
	
	

	39 
	آن قدر جو سازمان براي من ناراضي کننده است که حاضر نيستم حتي يک ساعت بيشتر از ان چه در شرح وظايف شغلي ام شرح داده شده است کاري بيشترانجام دهم
	
	
	
	
	

	40 
	چون که از طرح وايده هاي که همکاران براي پيشرفت سازمان مي دهند خيلي استقبال نمي شود من هم انگيزه اي براي طرح وايده دادن ندارم
	
	
	
	
	

	41 
	به نظر من يک مدير خود بايد بداند که کارش را چگونه انجام دهد به همين دليل هيج پيشنهادي براي اينکه کارش را در سطح بالاتري انجام دهد نمي دهم
	
	
	
	
	

	42 
	 به دليل اين که همکاران از جلسا تي که در سازمان تشکيل مي شود خود اطلاع دارند من هم آن ها رابراي شرکت در اين جلسات دعوت نمي کنم.
	
	
	
	
	

	43 
	به دليل اين که از اين سازمان دل خوشي ندارم حتي اطلاعاتي که به ضرر آن است را افشا مي کنم
	
	
	
	
	

















به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.
A. تحلیل بر اساس مولفههای پرسشنامه
B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده
تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 
به این ترتیب که ابتدا پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 
چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.
به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.
مرحله سوم. حالا شما هم مولفهها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.
مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

· نمره گذاری پرسشنامه:
	خيلي زياد مطابقت دارد
	زياد مطابقت دارد
	تا 50درصد مطابقت دارد
	تا حدودي مطابقت دارد
	اصلاًمطابقت ندارد

	5
	4
	3
	2
	1


· تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
· بر اساس این روش از تحلیل شما نمرههای به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید.
· مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
· تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره 
	حد پایین نمره
	حد متوسط نمرات
	حد بالای نمرات

	43
	107.5
	215


· امتیازات خود را از 43 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 43 و حداکثر  215 خواهد بود.  
· نمره بین 43 تا 72 : میزان رفتار شهروندی سازمانی در حد پایینی می باشد.  
· نمره بین 72 تا 144: میزان رفتار شهروندی سازمانی در حد متوسطی می باشد.
· نمره بالاتر از 144: میزان رفتار شهروندی سازمانی در حد بالایی می باشد.   
روایی و پایایی پرسشنامه 
روایی ابزار جمع آوری داده ها 
 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی افجه (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی افجه (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. 
	پرسشنامه
	تعداد موارد
	مقدار آلفا

	پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی
	43
	952.



لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.
منابعممممممم




سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان (1390) روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.
صادقی افجه، سعیده(1393). بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق.
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